
 
 

راز عقلانی رهائی                                     
  ؟ لنينيسم يا تروتسکيسم                            

 
  اما در واقع به بلندگوی دمه زدن به حزب يا طبقه کارگر را نداشته ام ،من باطناً قصد ص" 

" شوروی بودند نيروهايی تبديل شدم که درصدد ايجاد اختلال در ساختار سوسياليسم در   
  )1935 ژانويه 13بخشی از بيانيه زينوويوف (                                                 

 
 ترتسکی و –لنينيسم يا تروتسکيسم مبارزه ای بود بين دو ديدگاه ، لنين و لنينيست ها از يک طرف 

امکان و يا عدم امکان انقلاب  به مبارزه  دو نظر تدوين شده راجع . ترتسکيست ها از طرف ديگر
مان سوسياليسم در  به امکان و يا عدم امکان برپايی ساختارزه مربوطمب. سوسياليستی در يک کشور 
مبارزه ای که چون واقعيت انکار ناپذير در حزب کمونيست شوروی از . يک کشور را در برداشت 

. آغاز تا پايان بين اين دو مشی وجود داشت   
 انقلاب سوسياليستی در يک کشور ؛ دو نظر ، دو بينش و دو تز کاملاً متضاد در مقابل در مورد انجام

. هم قرار داشتند   
:لنين   تز   

جاهای ديگر بود ، انجام انقلاب سوسياليستی در کشوری را که حلقه زنجير امپرياليسم سست تر از 
امکان پذير می دانست و اظهار می داشت : انجام انقلاب سوسياليستی در هر کشوری بستکی به اين 

ندارد که صنعت در آن کشور چقدر رشد کرده است - پرولتاريا چند درصد از اهالی را دربر ميگيرد-  
، .. ش فلان و بهمان درصد بايد باشد و غيره  فرهنگ و دمکراسی رشد-تمدن و مدنيت چقدر می باشد   

بلکه اعتقاد راسخ داشت ؛ انقلاب سوسياليستی در هر کشوری بستگی به تناسب قوای طبقاتی دارد . 
يعنی اينکه در هر کشوری پرولتاريا قادر شود از طريق حزب پيشاهنگ اش ،زحمتکشان را بدور خود 
چمع کند و در اتحاد با آنان قرار گيرد ( اتحادی که رهبری آن در دست پرولتاريا است ) ، می تواند و 

. ود و آنرا برای بدست گرفتن قدرت ، رهبری کند بايد به پيشواز انقلاب سوسياليستی بر  
   :لاب سوسياليستی در يک کشور    معنی انق

نظرات آموزگاران سوسياليسم علمی ؛ پرولتاريا می بايد در يک نبرد طبقاتی سرنوشت ساز ، در طبق 
ستن ماشين بورکراتيک و نظامی دولت  عمومی سراسری ، در جريان درهم شکجريان يک قيام

بصورت هيت حاکمه متشکل می ) پرولتاريا ( در حالی که رژوازی ، از طريق انقلاب قهرآميز ، بو
. باشد حکومت خود را ، برويرانه های حکومت سرنگون شده سرمايه داری مستقر نمايد   

پرولتاريايی که  قدرت سياسی را در دست دارد ، از آن استفاده خواهد کرد و قدم بقدم قدرت اقتصادی  
 آورد و بدين ترتيب شاخص سوسياليسم را در بخش را از چنگ بورژوازی بيرون می) سرمايه ( 

. اقتصاد به تحقق درمی آورد   
تبديل مالکيت خصوصی بر وسائل توليد به مالکيت : در واقع پايه اقتصاد سوسياليستی عبارت است از 

وسائل توليد بزرک آغاز می طبيعی است اين تحول از طريق سلب مالکيت از صاحبان . اجتماعی 
 دريايی و زمينی – حمل و نقل هوايی – نظامی – موسسات مالی – فابريک ها –يعنی کارخانه ها . شود

ت کنترل دولت پرولتاريا درمی آيند و بخش سوسياليستی ، در اختيار و تح زير زمينی – منابع زمينی –
. اقتصاد را تشکيل می دهند   

در بسياری . عه بپايان نمی رسد کل جام کاراجتماعی شدن وسائل توليد دراقدامبايد توجه داشت با اين 
 به يکباره امکان نداشت ، 1917 کشورها از جمله روسيه ؛ پس از انقلاب کبير سوسياليستی در از

و توليد کوچک وجود داشت ، يک مالکيت خصوصی بر وسائل توليد ، که بصورت مالکيت کوچک 
بويژه مالکيت و توليد ( راين اين مالکيت خصوصی کوچک ، تا مدتها باقی می ماند بناب. شبه برانداخت 

) . کوچک ميليون ها دهقان و پيشه وران و کسبه را   



 
 

از اين طبقه نمی توان سلب مالکيت : آموزش مارکس و انگس در مورد اين شگل مالکيت چنين است 
ذران زندگی ی ان کارمی کند و ممر گ که بر رون بهمان قطعه زمين کوچکیدهقا" بطور مثال ؛ . کرد 

از پيشه وران و کسبه خرده پا،-سلب مالکيت از دهقانان . سخت و مشقت بار اوست ، عشق می ورزد  
ساختمان سوسياليسم کار توده های : علاوه براين " .  آنها را عليه دولت پرولتری به شورش واميدارد 

. کارگر و ديگر زحمتکشان است   
 به مالکيت اجتماعی ؛ بايد بتدريج و با احتياط ، مالکيت کوچک –برای گذار از اين مالکيت : اين بنابر

کاری را که در شوروی لنين با الهام از ايده های -و پراکنده را ، در تعاونی های توليدی جمع کرد
. مارکس و انگلس بصورت تعاونی های توليدی انجام داد   

 پيشه وران و کسبه در – متشکل ساختن خرده بورژوازی ، بويژه دهقانان بايد توجه داشت که اين امر
و اصولاً ) در شوروی ( بايد دهقانان . تعاونی های توليدی ، به زمان کم و بيش طولانی نياز دارد 

خرده بورژوازی را ، داوطلبانه در تعاونی ها جمع کرد ، بايد به آنها توضيح داد ، نمونه هائی ارائه 
تعاونی ها و گذاز از توليد کوچک به : از هيچ کمکی دريغ نورزيد ، و آنها را متقاعد ساخت که نمود ،

. توليد بزرگ ، منافع آنها را بهتر و بيشتر تامين می کند   
: انگلس در مورد مسئله دهقنانان در فرانسه و آلمان می گويد   

 از دهقانان خرده پا ، سلب مالکيت نمی هنگامی که ما قدرت دولتی را در دست می گيريم ، با قهر  " 
 يعنی در مورد مالکان بزرگ –همانطوری که مجبوريم با مالکان بزرگ ارضی عمل کنيم ( کنيم 

وظيفه ما در قبال دهقان  ) .  نگارنده- ارضی از طريق قهر ، ديکتاتوری پرولتاری اعمال می کنيم
و مالکيت خصوصی او را بسوی مالکيت اقتصاد خصوصی : خرده پا  در وحله اول اين است که 

اجتماعی هدايت کنيم ، اما نه با زور و فشار ، بلکه با ارائه نمونه و اختصاص کمک اجتماعی ، به اين 
" . منظور   

 لنين و لنينيست ها و يا بهتر است گفته شود نگلس می توان دريافت ، متدی را کهبا توجه به نقل و قول ا
يی ساختمان سوسياليسم در روسيه بکاربردند ، مطابق قلاب سوسياليستی و برپابلشويکها ، در انجام ان

همان اصلی است که مارکس و انگلس در استفاده از نيروی ذخيره انقلاب و بکارگيری نيروی آنان در 
ت که ترتسکی و و اتفاقاً اين همان اصلی اس. ساختن ساختمان سوسياليسم ، روی آن تکيه داشتند 

توسط کارگران  بدان اعتقاد ی ندارند و اصولاً نه تنها امکان انقلاب سوسياليستی ا ، هرگزترتسکيست ه
 ميبينند، که يردر اتحاد با دهقانان فقير را ، قبول ندارند بلکه بين دهقانان با کارگران تضادی آشتی ناپذ

. حل آنرا به انقلاب جهانی حواله می دهند   
 به بيان ديگر ترتسکيستها اعتقاد دارند که : 

-  انقلاب در کشورهايی که سرمايه داری از رشد کامل برخودار نشده باشد ، امکان پذير نيست اولاً  
. يعنی با انجام انقلاب سوسياليسستی در روسيه مخالف بودند   

در کشور هايی که سرمايه داری در آن رشد کلاسيک کرده باشد امکان پذير فقط  انقلاب را  دوماً 
.  آنهم نه در يک کشور بلکه در چندين کشور سرمايه داری در عرصه جهانی ميدانند،  
ها  به نيروی دهقانان بعنوان نيروی ذخيره انقلاب اعتقادی ندارند، و نه تنها اتحاد کارگران با آن  سوماً
ياليستی نها تضادی آشتی ناپذير قائل اند ، که حل آنرا در گرو انقلاب سوسند بلکه بين آند می داورا مرد

.در چندين کشور بطور همزمان در جهان می داند   
يعنی اينکه تشکيلات ! بنشينيد خانه  يعنی آقاجان کاسه و کوزه تان را جمع کنيد و – يعنی وقت گل نی 

 - بمثابه مغز متفکر طبقه -حزب کارگر بمثابه پيشاهنگ طبقه بی تشکيلات ، حزب بی حزب ، 
تا از طريق آن سوسياليسم علمی بدرون زحمتکشان برده . زم نيست آموزگار و پيشوای زحمتکشان لا

که بويژه در روسيه دهقانان فقير و بی تا از طريق آن اتحاد بين کارگران و ديگر زحمتکشان . شود 
تا از برقراری اين اتحاد ، نيرو و قدرت طبقه رهبری کننده انقلاب . چيز بودند ، برقرار گردد   

. رجه ای برسدکه قادر به امر انقلاب سوسياليستی گردد، بد) پرولتاريا (   



 
 
 

  :ترجمه کلام ترتسکی بزبان ساده 
بدنبال اتحاد که نباشی ، نمی . تو به نيروی دهقانان اعتقاد نداشته باشی ، بدنبال اتحاد نمی روی اگر 

تاکتيک غلط -نان اکثريت زحمتکشان در جامعه بودندادهق( نيروی تعين کننده ای تبديل گردی توانی به 
 در نتيجه نمی توانی براساس ) .م را به نيروی ذخيره دژ سرمايه تبديل کند يتوانست اين نيروی عظيم
بری و در  است ، بر دژ سرمايه يورش  طبقاتی که در آن صورت، برتری با اردوگاه دشمنیقوا

. انفلاب پيروز گردی   
ن تهی يسم را از دور مارکس–ردد که ترتسکيست ها با چه ظرافتی با نام مارکسيسم لذا ملاحظه می گ

. می کنند   
ده باشيد ، پی خواهيد برد که اگر شما در بررسی تاريخ نبرد طبقاتی حزب کمونيست شوروی دقت کر

سکی و ترتسکيست ها هيچ وقت در جهت وحدت و يکپارچکی حزب حرکت نمی کردند ، بلکه ترت  
. همواره در جهت تفرقه آن می کوشيدند  برعکس  

ترتسکی و ترتسکيست ها عليرغم اينکه در رهبری حزب شرکت داشتند ، همشيه در بخش فراکسيون 
و در هيچ يک از مسائل اساسی تشکيلاتی حزب و اصول اساسی لنينيسم ، با . حزب قرار داشتند 

. قابل بلشويک ها دفاع می کردند بلشويک ها در توافق نبودند و همواره از منشويکها در م  
بر ضد  ) 1905بعد از شکست اولين انقلاب روسيه در سال ( در هنگامی که بلشويک ها در دو جبهه 

و اين نام به . بودند " انحلال طلبان وارونه " توضيح ؛اتزويستها ، ( انحلال طلبان و اتزويست ها 
.کردنامع علنی ، امتناع مي های کارگری و ساير مجکسانی اتلاق ميشد که از فعاليت کردن در اتحاديه  

. به تلفيق کار مخفی با کار علنی اعتقادی نداشتند. علنی را قبول نداشتند  امکان استفاده از سازمانها ی
بدين ترتيب در عمل از رهبری پرولتاريا بر توده های وسيع غير حزبی دست ميکشيدند، و از کار 

، جهت تشکيل حزبی يکپارچه مبارزه بمنظور داشتن خط مشی درست .) انقلابی خوداری می ورزيدند
درست در . در چنين شرايطی ترتسکی از منشويک های انحلال طلب پشتيبانی می کرد . می کردند

. ناميده بود " ترتسکی آن يهودای کوچک " همين سالها بود که لنين او را   
غير " طبوعاتی تشکيل داده و بانتشار روزنامه يک دسته م) اتريش ( ترتسکی در آن موقع در وين 

. که در حقيقت يک روزنامه منشويکی بود عليه بلشويک ها عمل می کرد " فراکسيونی   
:در همان زمان لنين در باره ترتسکی چنين نوشت   

  به حزب ياوهاو راجع... راکسيون باز نشان داد خود را مانند فرومايه ترين جاه طلب و فترتسکی   " 
" . سرائی ميکند ، در صورتيکه خودش از هر فراکسيون باز ديگر ، بدتر رفتار می نمايد   

ی ماه اوت ، يعنی کانون تمام  ترتسکی تشکيل دهنده دسته بند1912زمان به بعد در سال از آن 
در اين کانون ضد بلشويکی ؛ ( ضد بلشويکی عليه لنين و عليه حزب بلشويک شد ات و جريانهای دستج

) . شرکت داشتند ..  بوخارين و - رداک - پيتاکوف - کامانوف-ينوويوفز  
.  بودند هروش انحلال طلبانه ای در پيش گرفترتسکيست ها در همه مسائل اساسی،در واقع ترتسکی و ت

 صول انحلال طلبی خودرا  سعی داشت،به سبک کائوتسکی با طرفداری از ميانه گيری،ولی ترتسکی ا
 کشيده و گويا در و ضمناً وانمود می کرد که از بلشويکها و منشويک ها خود را کنار .پرده پوشی کند 

ت که ترتسکی از انحلال  لنين گفته اساً در همين خصوص دقيق.  که آنها را با هم آشتی دهد تلاش آنست
در حتی لنين . يه تر و زيانکارتر است ، چرا که در حال فريب کارگران بود اطلبان آشکار ، فروم

  –" او هيچ وقت بلشويک نبوده است "  گفته بود که  آخرين لحظات حياتش در مورد ترتسکی
" . ترتسکی نابلشويک بود "   

و باز بی . بی دليل هم نبود که سرانجام سر از همکاری با بورژوازی و عمال جاسوس بيگانه درآورد 
 دنيا که باشند ، سرانجام کارشان يکی دليل نيست  تمامی ترتسکيستها و شبه ترتسکيستها در هر کجای

ت و  کمونيسبه جرياناتی که نام  . دموگراسی اروپائی در خواهند آورد– سوسيال  و سر ازجرگهاست



 در ابتدا ، با قبول لنينيسم ، تشکيلات خويش را برپا کردند. د هی  بياندازي نگاکارگری بر خود نهاده اند
 سرمايه حدمپرياليسم از ادبيات سياسی خويش ، امپرياليسم را تا سرواژه او سپس با نفی لنينيسم و حذف 

 خويش را ، براساس رفتند ، حملات ترتسکيستی از استعمال واژه صهيونيسم طفره – دداری تنزل دادن
 ، به يک دوره از تاريخ ... چر و  ايزگ دوي–ضد کمونيست های بنام  چون روی مدوف از  رونويسی

 حزب تراز مموازين لنينس. ز نمودند ، و بتدريج لنينيسم را بزير پرسش بردند پرافتخار شوروی آغا
-ی نگره هايشان شرکت توده ابه حزب علنی گرا روی آوردند و در ک. نوين طبقه کارگر را نفی کردند 

ن تمد" و " ترقی " آنها برای امپرياليسم و صهيونيسم لباس . خويش دانستند اکثريتی ها را از افتخارات 
 ، همکاری با ضد انقلاب مغلوب يعنی با  "سناريوی سياه و سفيد " با طرح   .دوختند" سانيت ان" و " 

رم مبارزات دانشجويان ايران ،بوی يزه کردن و سرانجام زمانيکه در گرماگسلطنت طلبان را تئور
ليسم    ر امپرياکباب به مشامشان رسيد ، دستشان را رو کردند و با سلطنت طلبان اين مزدوران آشکا  

   .اً و عملاً در يک صف قرارگرفتندآمريکا ، علن" مدرنيسم " و " متجدد  " 
 دانيد که حتماً می . يا به ترتسکيست های ديگر از قبيل باقر پرهام و علی ميرفطروس نگاهی بيافکنيد

زمينه بويژه از فطرس از مترجمان آثار مارکسيسم می باشند و در اين يران باقر پرهام و علی مآقاي
و حداقل می دانيم که آنها . طرف آقای علی ميرفطروس کتابهای زيادی به نگارش درآمده است 

اکنون بخاطر اعتقادشان به عدم امکان . درگذشته در جبهه مقابل مزدوران سلطنت طلب قرار داشتند 
کارشان به )  يک کشور ناشی از قبول نداشتن انقلاب سوسياليستی در( انقلاب سوسياليستی در ايران 

. جايی رسيده که در عمل با سلطنت طلبان عقد اخوت و برادری می بندند   
آنها . ئنين ، به قلب واقعيت های مسلم بپردازند  با خالذا مجبور هستند برای توجيه عملکرد همکاری

 وارونه می  جنايت و غارنگرانه ننگين پدر و پسر پهلوی را–بيش از نيم قرن حکومت سراپا خيانت 
. کنند و آنرا در جهت پيشرفت و توسعه مردم ايران ارزيابی می نمايند   

:   آقای ميرفطروس در مصاحبه با نشريه نيمروز می گويد   
يکی بنياد گرائی اسلامی و . ، يا دو بنياد گرائی بود جامعه روشنفکری ما اسير دو مطلق گرائی   " 

شترک اين دوبنياد گرائی ، مقابله با مدرنيسم ، تجددگرائی و وجه م. ديگری بنياد گرائی ماکسيستی 
" .             توسعه ای بود که در زمان رضاشاه و خصوصاً ، محمد رضاشاه در ايران رشد کرده بود 

: و يا در جای ديگر می گويد   
 محمد رضا روند مدرنيسم ، توسعه و تجدد ملی از زمان رضاشاه در ايران آغاز شد ، و در زمان  " 

" . شاه ، اوج بی سابقه ای يافته بود   
آيا بهتر از اين می توان از دو عامل سرسپرده و مزدور امپرياليسم ، يعنی از رضا شاه نوکر بی چون 

وچرای انگليس و محمد رضا شاه سگ زنجيری آمريکا ، که حاصل حکومت های ننکينشان چيزی جز 
  بدفاع برخاست ؟ ،"استقلال و ملی " ه است ، بعنوان قهرمانان برباد دادن ثروت های مردم ايران نبود

 اينکه ترتسکيست ها با جاسوسان – يست ها با ضد انقلاب در يک صف قرار کرفتنداينکه  ترتسک
 که در ابتدا ضد انقلاب را قبول داشتند و يا جاسوسان بخاطر اين نبود. سم همکاری کردند امپريالي

 مجبورند برای ن اعمال ناشی از تفکر آنهاست که ؛قلاب می دانستند ، بلکه  ايامپرياليسم را در صف ان
و سپس برای جلوگيری . اثبات نظراتشان ، ابتدا وجود انقلاب سوسياليستی در يک کشور را نفی کنند 

بمنظور جلوگيری از پيروزی انقلاب سوسياليستی ، به هر عمل ضد از رشد و گسترش سوسياليسم ، 
نمونه تاريخی عملکرد ترتسکيست ها ، در تمامی دوران مبارزات حزب . توسل گردند انقلابی م
. ن حقيقت مسلم می باشد ، بهترين گواه صحت اي) وسياليستی قبل و بعد از انقلاب س( بلشويک   
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